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فهیمه نظری، جامعه‌شـــناس و پژوهشـــگر حوزه 
خانـــواده دربـــاره طلاق خاکســـتری بـــه »ایران« 
می‌گویـــد: » در گذشـــته‌های نـــه چنـــدان دور، 
طـــاق در ذهـــن بســـیاری از مـــردم بـــه عنـــوان 
پدیـــده‌ای مربـــوط بـــه ســـال‌های اول زندگـــی 
مشـــترک شـــناخته می‌شـــد، جایـــی کـــه شـــور 
و هیجـــان اولیـــه جـــای خـــود را بـــه اختلافـــات 
واقعـــی می‌دهـــد و زوجیـــن بـــه دلیل نداشـــتن 
مهارت کافـــی، بار زندگـــی را تـــاب نمی‌آورند. اما 
در ســـال‌های اخیـــر در ایـــران پدیـــده‌ای نوظهور 
و نگران‌کننـــده به چشـــم می‌خـــورد. منظـــور از 
اصطـــاح طلاق خاکســـتری، اشـــاره بـــه طلاقی 
اســـت که پس از چند دهه زندگی مشـــترک و در 
میانســـالی یا حتـــی ســـالمندی رخ می‌دهد. این 
تغییر نشـــان می‌دهد کـــه بحران طـــاق نه تنها 
در جوانی، بلکه در نیمـــه دوم زندگی نیز گریبان 

خانـــواده ایرانـــی را گرفته اســـت.«
 Gray( بـــه گفتـــه او، اصطلاح طلاق خاکســـتری
Divorce( اولین بار در ادبیات جامعه‌شناســـی 
خانـــواده در آمریـــکا رواج یافـــت و بـــه جدایـــی 
زوج‌هایـــی اشـــاره دارد که بیش از ۲۰ یا ۳۰ ســـال 
از زندگـــی مشترک‌شـــان گذشـــته و معمـــولاً در 
دهه‌های پنجم و ششـــم عمرشان هستند. رنگ 
خاکســـتری استعاره‌ای از موهای ســـپید و دوران 
میانســـالی اســـت. در ایران نیز با تغییر ســـاختار 
جمعیتـــی و افزایـــش طـــول عمر، ایـــن پدیده به 
ســـرعت در حال گسترش اســـت. آمار رسمی در 
این زمینه اندک اســـت، اما بررســـی‌های میدانی 
و گزارش‌هـــای مراکـــز مشـــاوره نشـــان می‌دهـــد 
که ســـهم قابـــل توجهـــی از طلاق‌هـــا مربوط به 

زوج‌هـــای بالای ۴۵ یا حتی ۵۰ ســـال اســـت.
چرا طلاق خاکستری افزایش یافت؟

دلیل جدایـــی در زوج‌هـــای جوان بیشـــتر نبود 
شـــناخت و نداشـــتن تفاهـــم ذکر می‌شـــود، اما 
چه عاملی میانســـالان و سالمندان را بعد از چند 
دهـــه زندگی به جدایی می‌کشـــاند؟ نظری درباره 
مهم‌تریـــن دلایـــل افزایش طلاق خاکســـتری در 
ایـــران می‌گویـــد:» جامعـــه ایـــران در دهه‌هـــای 
اخیر با ســـرعتی بی‌ســـابقه به ســـمت فردگرایی 
حرکت کـــرده اســـت. زنـــان و مردان میانســـال 
امـــروز، برخـــاف نســـل‌های قبل، دیگـــر تحمل 
یـــک زندگی بـــدون رضایـــت عاطفـــی را فضیلت 

نمی‌دانند. ارزش‌های جدید، بـــر کیفیت زندگی 
تأکیـــد دارد و ایـــن نـــگاه ســـبب می‌شـــود افـــراد 
حتی پـــس از نیم قرن زندگی مشـــترک، تصمیم 
بـــه جدایـــی بگیرنـــد. مـــورد دیگر این اســـت که 
بســـیاری از زوج‌هـــا پـــس از ازدواج بیشـــتر برای 
فرزندانشـــان زندگی می‌کنند، اما با بزرگ‌شـــدن 
فرزنـــدان و خـــروج آنهـــا از خانه، »لانـــه خالی« 
شـــکل می‌گیرد. بدین ترتیب ناگهان زن و شوهر 
درمی‌یابنـــد که چیزی جـــز فرزندان آنهـــا را کنار 
هم نگـــه نمی‌داشـــته اســـت. این خـــأ عاطفی 
و فقـــدان ارتبـــاط واقعـــی، می‌توانـــد بـــه طلاق 

خاکســـتری منجر شود.«
بـــه اعتقـــاد ایـــن جامعه‌شـــناس، زنـــان ایرانـــی 
بـــازار کار  در دهه‌هـــای اخیـــر وارد دانشـــگاه، 
بنابرایـــن  و عرصه‌هـــای اجتماعـــی شـــده‌اند. 
اســـتقلال اقتصـــادی و آگاهـــی اجتماعـــی زنان، 
قبـــح طلاق را در ایـــن گروه کاهش داده اســـت. 
زنـــی که درآمـــد دارد و هویت اجتماعی مســـتقل 
بـــرای خـــود تعریـــف کـــرده، در برابـــر رابطـــه‌ای 
فرسایشـــی و بدون عشـــق، کمتر احساس اجبار 
بـــه مانـــدن دارد. افزایـــش امید به زندگـــی نیز از 
مـــوارد دیگر اســـت. میانگین امید بـــه زندگی در 
ایـــران از حدود ۵۰ ســـال در دهـــه ۱۳۵۰ به بیش 

از ۷۵ ســـال در دهـــه ۱۴۰۰ رســـیده اســـت. بدین 
معنـــا که یـــک فرد ۵۵ ســـاله می‌توانـــد همچنان 
دو دهـــه دیگر عمر فعال پیش‌رو داشـــته باشـــد. 
همیـــن چشـــم‌انداز باعث می‌شـــود که افـــراد به 
جـــای »تحمـــل بـــرای پایـــان عمـــر«، تصمیم به 
آغـــاز دوبـــاره بگیرنـــد. او می‌گوید:» متأســـفانه 
در ســـال‌های اخیـــر از طـــاق قبح‌زدایی شـــده 
اســـت؛ این در حالی اســـت که در فرهنگ سنتی 
ایـــران، طلاق با انـــگ اجتماعی شـــدیدی همراه 
بود. امـــا در دو دهه اخیر بـــا افزایش نرخ طلاق 
در میـــان جوانـــان، ایـــن تابـــو بشـــدت تضعیف 
شده اســـت. رســـانه‌ها، شـــبکه‌های اجتماعی و 
روایت‌هـــای روزمـــره از زندگـــی طلاق‌گرفته‌هـــا، 
ایـــن پیـــام را منتقل می‌کنـــد که جدایـــی امری 

غیرعادی نیســـت.«
نظری به فشـــارهای اقتصادی، بیـــکاری، کاهش 
درآمدهـــا و هزینه‌های ســـنگین زندگـــی و تنش 
میـــان زوج‌های میانســـال نیـــز اشـــاره می‌کند و 
توضیـــح می‌دهـــد: »در شـــرایطی ممکن اســـت 
یکی از طرفین بازنشســـته یا بیکار شـــده باشـــد، 
در این حالـــت نارضایتی‌های قدیمی دوباره ســـر 
باز می‌کنـــد و مســـیر جدایی هموارتر می‌شـــود. 
فقـــدان مهارت‌های ارتباطی و مشـــاوره تخصصی 

آمارهای رســـمی ســـازمان ثبت‌احوال در ســـال‌های پایانی دهه ۹۰ به 
عنوان نمونه در ســـال ۱۳۹۷ حاکی از این بـــود که حدود 6 هزار و ۳۰۰ 
مـــرد و هزار و ۹۵۰ زن ســـالمند به زندگی مشـــترک خـــود پایان دادند 

و در بیـــش از هـــزار و ۶۰۰ مـــورد، هر دو طـــرف بالای ۶۰ ســـال بودند. 
این روند در ســـال‌های بعـــد نیز ادامـــه یافت. در میـــان گزارش‌های 
ســـال‌های اخیر، رشـــد طلاق زوج‌هایـــی که بیش از ۲۹ ســـال زندگی 
مشـــترک داشـــته‌اند، به دغدغـــه جامعه‌شناســـان و روان‌شناســـان 
تبدیل شـــده اســـت، چرا که با افزایش این قبیل طلاق‌های موســـوم 
به طلاق خاکســـتری بـــه تعداد ســـالمندان تنها در کشـــور نیز افزوده 
می‌شـــود. طبـــق اعـــام مرکـــز آمـــار و برخـــی پژوهش‌هـــای داخلی، 
خ طلاق در  در اســـتان‌هایی ماننـــد تهـــران، طـــی یک دهـــه اخیر نـــر
ســـالمندان دو برابـــر شـــده و رونـــد افزایشـــی آن در ســـطح ملی نیز 

دیده می‌شـــود.

نیز دلیـــل دیگر اســـت؛ نســـل فعلـــی زوج‌های 
میانســـال، برخـــاف جوانـــان امـــروز، کمتـــر از 
آموزش‌هـــای مهارت زندگی، کارگاه‌های مشـــاوره 
بوده‌انـــد.  بهره‌منـــد  آموزشـــی  رســـانه‌های  و 
ســـکوت  در  دهه‌هـــا  حل‌نشـــده،  اختلافـــات 
انباشته شـــده و در نهایت در میانسالی به شکل 

انفجـــار بـــروز می‌یابد.«
بـــا  مطابـــق  جامعه‌شـــناس،  ایـــن  گفتـــه  بـــه 
رویکردهـــای جامعه‌شناســـی، طـــاق در ایـــران 
از »انحـــراف« بـــه »انتخـــاب« تغییـــر معنـــا داده 
اســـت. در واقع بـــا تغییر ارزش‌هـــای اجتماعی، 
هنجارهای ســـنتی کارکرد پیشین خود را از دست 
داده‌اند. او می‌گویـــد:» قبح طلاق که زمانی نظم 
اجتماعـــی خانـــواده را حفـــظ می‌کرد، در بســـتر 
ارزش‌های جدیـــد فردگرایانه و اســـتقلال‌طلبانه 
رنـــگ باختـــه اســـت. همین‌طـــور، نشـــانه‌ها و 
معانـــی طلاق نیـــز تغییـــر یافتـــه اســـت. طلاق 
دیگـــر شکســـت نیســـت، بلکه بـــرای بســـیاری 
آزادی، شـــروع دوبـــاره و انتخـــاب عقلانـــی معنا 
می‌شـــود. همیـــن تغییـــر معنایـــی، راه را بـــرای 
طـــاق خاکســـتری هموارتر کـــرده اســـت. باید 
یـــادآوری کـــرد طـــاق خاکســـتری برای کســـانی 
کـــه در میانه راه زندگی هســـتند شـــاید در ظاهر 
دارای پیامدهایـــی از جملـــه احســـاس آزادی و 
رهایی اســـت، امـــا در عین حال باعـــث تنهایی، 
افســـردگی و کاهـــش حمایت اجتماعی، شـــوک 
عاطفی برای فرزندان بزرگســـال، کاهش انسجام 
خویشـــاوندی و ایجـــاد شـــکاف میان نســـل‌ها، 
افزایـــش بـــار اقتصـــادی بـــر دولـــت و نهادهای 
حمایتی، رشـــد خانواده‌های تک‌نفره در ســـنین 

بـــالا و تغییـــر الگوی ســـالمندی می‌شـــود.«
امـــا در این شـــرایط چه باید کـــرد؟ نظری توصیه 
می‌کنـــد: » تقویت مشـــاوره‌های خانـــواده برای 
میانســـالان و آمـــوزش مهارت‌هـــای ارتباطـــی در 
طـــول زندگـــی تأثیـــر مهمـــی در تحکیـــم زندگی 
مشـــترک دارند؛ همچنین رسانه‌ها هم در زمینه 
قبح طلاق بایـــد کار کنند و با نـــگاه واقع‌گرایانه 
و نـــه صرفـــاً عادی‌ســـازی افراطـــی، موضـــوع را 
بازنمایـــی کننـــد. از ســـویی دیگـــر از آنجایی که 

بحـــران طـــاق بـــه میانســـالی کشـــیده شـــده، 
سیاســـت‌گذاران اجتماعـــی نیـــز باید بـــا نگاهی 
تازه، خانـــواده را نه فقط در آغـــاز، بلکه در میانه 

و پایـــان مســـیر زندگی حمایـــت کنند.«

 خشونت‌های جسمی و کلامی
دلیل اصلی طلاق خاکستری

محمدرضـــا ایمانـــی روان‌شـــناس و رفتارشـــناس 
اجتماعی نیـــز با بیـــان اینکه نرخ طـــاق در دوره 
ســـالمندی هماننـــد بســـیاری از کشـــورهای دنیا 
افزایـــش داشـــته اســـت، می‌گویـــد:» جمعیـــت 
ســـالمندی کشـــور در ســـال ۱۴۰۴ بـــه ۱۰ میلیون و 
۲۰۰ هـــزار نفر می‌رســـد، امـــا در همیـــن جمعیت، 
نزدیـــک به ۷ میلیـــون نفر به دلیل فوت همســـر، 
طـــاق یـــا ازدواج نکـــردن تنها مانده‌اند. مســـائل 
و مشـــکلات فراوانـــی در ایـــن زمینه وجـــود دارد و 
می‌تـــوان بر اســـاس اهمیـــت آنها را تحلیـــل کرد. 
اما کاهش تاب‌آوری عاطفی، اجتماعی و اقتصادی 
را می‌تـــوان از مهم‌تریـــن عوامـــل مؤثـــر در طلاق 
سنین ســـالمندی دانســـت، به این معنی که افراد 
در شرایط ســـخت، ســـواد رابطه و درک متقابل از 
یکدیگـــر را ندارند و نحوه برخـــورد و ارتباط عاطفی 
بـــا همســـر را نمی‌داننـــد و پـــس از حتی ۳۰ ســـال 
زندگی مشـــترک با بزرگ شـــدن فرزندان مســـائل 

به انحـــای مختلف خـــود را بـــروز می‌دهد.«
بـــه گفتـــه ایمانی، بخشـــی از عوامـــل اجتماعی 
هم در طـــاق خاکســـتری دخیل اســـت. یعنی 
فرآیندهـــای زندگـــی بـــه نوعـــی تعبیر می‌شـــود 
کـــه افـــراد می‌تواننـــد جـــدا شـــوند و بـــه صورت 
مســـتقل برای زندگی خـــود تصمیـــم بگیرند. او 
می‌گویـــد: » در حـــال حاضـــر مردان بـــه عنوان 
جریـــان محـــرک و حامـــی در مســـائل اقتصادی 
خانـــواده نقـــش بزرگـــی دارنـــد. دو ســـوی این 
قضیه مســـأله ایجـــاد می‌کند، یکی اینکه فشـــار 
اقتصـــادی بر مردان بـــه عنوان نـــان‌آور خانواده 
بسیار ســـخت و سنگین اســـت و با بزرگ شدن 
فرزندان حمایت‌های اقتصادی از آنها دشـــوارتر 
می‌شـــود. از ســـویی دیگر هـــم اســـتقلال مالی 
اســـت که خانم‌هـــا پیـــدا کرده‌اند و بـــه مدد آن 

جدایـــی را راحت‌تـــر می‌پذیرنـــد و مبنـــای آنهـــا 
بر این اســـت که بـــا جدایـــی می‌تواننـــد زندگی 
مســـتقلی را ایجاد کنند که این خود یک مســـأله 

و چالش بزرگ اســـت.«
ایـــراد گرفتن، غـــر زدن و متلک‌پرانی بین زوجین 
زیاد است، اما در شهرهای کوچکترخشونت‌های 
جسمی نیز وجود دارد. ایمانی می‌گوید:» نکته‌ای 
که باید به صورت جدی به آن توجه شـــود، اعتیاد 
پـــدر یا مادر یـــا هر دو بـــه فرزندان اســـت که این 
اعتیـــاد باعـــث می‌شـــود، پیوســـتگی عاطفـــی با 

فرزندان بـــه نزاع‌های زوجیـــن دامن بزند.«

سندروم آشیانه خالی
پذیـــرش  اســـت،  روان‌شـــناس معتقـــد  ایـــن 
طـــاق در کشـــور بالا رفتـــه و افـــراد بـــه راحتی 
می‌پذیرنـــد طـــاق بگیرنـــد، بـــدون اینکـــه بـــه 
آســـیب‌ها و تبعـــات بعـــد از آن فکـــر کننـــد. او 
بـــه  می‌گویـــد:» در دوره ســـالمندی بســـیاری 
ســـندروم آشـــیانه خالی دچـــار می‌شـــوند که در 
آن از ســـمت خانـــواده و برخـــی مواقـــع جامعه 
طرد می‌شـــوند. در ســـنین بـــالا آســـتانه تحمل 
پاییـــن می‌آیـــد و متأســـفانه افـــراد تصمیمـــات 
عجولانـــه‌ای می‌گیرند. زنان در دوره ســـالمندی 
و بازنشســـتگی نمی‌تواننـــد بـــا حضـــور مـــردان 
در ســـاعات طولانـــی در خانـــه کنـــار بیاینـــد و از 
طرف دیگـــر وقتی مرد در طول زندگی مشـــترک 
نتوانســـته باشـــد ارتبـــاط عاطفـــی درســـتی بـــا 
همســـرش ایجـــاد کنـــد، مشـــکلات و تعارضات 
بیـــن آنهـــا بـــه میـــزان قابـــل توجهـــی افزایش 
می‌یابد. در بســـیاری موارد بحران میانســـالی در 
خانواده‌هـــا نادیـــده گرفته می‌شـــود. در کشـــور 
ما هـــم ســـرمایه‌گذاری درســـتی در ایـــن مقوله 
اتفـــاق نیفتاده اســـت. از همـــان دوران کودکی 
بایـــد آموزش‌هـــای لازم در این حوزه ارائه شـــود 
تـــا افـــراد بدانند در بزرگســـالی و پـــس از ازدواج 
چه مســـئولیت‌ها و نقش‌هایی بـــه عهده دارند 
و چگونـــه می‌تواننـــد تعارضـــات را رفـــع کننـــد، 
همچنین حمایتگری را بیاموزند و در ســـالمندی 

هم عصـــای دســـت یکدیگر باشـــند.«
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است

تا چشـــم کار می‌کند، دســـتفروش است و آدم‌های 
جورواجـــوری کـــه پیاده‌روهـــای ایـــن راســـته را بـــه 
قبضـــه خـــود درآورده‌انـــد. عـــده‌ای، از قدیمی‌های 
ایـــن کار هســـتند و عـــده‌ای هم تـــازه وارد. راســـته 
خیابـــان ‌انقـــاب همان طـــور کـــه از قدیـــم مرکز 
وش‌های  دســـتفر پاتـــوق  وش‌هاســـت،  کتابفر
کتـــاب هـــم هســـت. در بســـاط دســـتفروش‌های 

کتـــاب همه جـــور کتابـــی پیدا می‌شـــود؛ بیشـــتر 
از همـــه کتاب‌هـــای دســـت دوم، و بـــه ادعـــای 
فروشندگان‌شـــان، کمیـــاب و نایـــاب؛ کتاب‌هایی 
کـــه به دلیـــل نـــوع موضـــوع یا دیـــدگاه نویســـنده 
چاپشـــان متوقـــف شـــده و علاقه‌منـــدان دربـــه در 
دنبال همین ممنوع شـــده‌ها هســـتند. کتاب‌های 
درســـی و تخفیف‌دار، کتاب‌های تاریخی، مذهبی، 
روان‌شناســـی، خودشناســـی، عرفانی، عاشـــقانه، 
جنایی، سیاســـی و حتی گاه نســـخ خطی البته اگر 
اصیل باشـــند. هر چند بســـاط دستفروشی کتاب 
در حوالـــی میدان ‌انقلاب پدیده جدیدی نیســـت و 
دسترســـی به ‌انـــواع کتاب‌هـــا را به آســـان‌ترین کار 
ممکن تبدیـــل کرده، اما مشـــکل‌ آنجاســـت که در 
بین ایـــن کتاب‌ها، کتاب‌هـــای روز و مجـــوزدار نیز 

پیدا می‌شـــود. کتاب‌هایی که به صورت غیرقانونی 
کپـــی می‌شـــوند و ناشـــر و نویســـنده اثر ســـهمی از 
فروش آنهـــا نمی‌برند. علاوه بر‌ آن دســـتفروش‌ها 
بـــدون هیچ نظارتـــی، بـــه کتاب‌های بـــدون مجوز 
چوب حـــراج می‌زننـــد و در مقایســـه با ســـال‌های 

قبل مشـــتریان بیشـــتری را جلـــب می‌کنند.
دستفروشان بساطشان در راسته پیاده‌رو ‌انقلاب 
پهن اســـت. پارچه‌ای کهنه و ساده با تعداد زیادی 
کارتـــن مـــوز. برخـــی از کتاب‌ها به صـــورت منظم 
در بســـاط پهـــن می‌شـــوند و برخی دیگـــر بدون 
هیـــچ نظـــم و ترتیبـــی مثل تپـــه روی هـــم تلنبار 
می‌شـــوند. گاهـــی هـــم نیمـــی از عـــرض خیابان 
بـــا ‌انـــواع کتاب‌هـــا پوشـــانده می‌شـــود. بســـاط 
دستفروشـــان کتـــاب درســـت مقابـــل مغازه‌های 

کتابفروشـــی، گویی رونقی به ایـــن خیابان داده 
اســـت؛ هر چنـــد در بیـــن آنها چند دســـتفروش 
لوازم‌التحریر، شـــال و روسری، شمع و عود، ‌انواع 
جوراب، کیف فروشـــی و تابلو فـــروش هم وجود 
دارد. افراد علاقه‌مند کم‌کم در مقابل بســـاط آنها 
می‌ایســـتند و بـــرای خرید کتاب مورد نظرشـــان، 

کتاب‌هـــا را زیـــرورو می‌کنند.

بازار خاکستری
بســـاط  بـــل  مقا کـــه  یانی  مشـــتر ن  میـــا ر  د
کتابفروشـــی‌ها جمع شـــده‌اند، خانم میانسالی 
با وســـواس مشـــغول پیدا کردن کتـــاب مورد نظر 
خود اســـت. او می‌گویـــد: »قیمت کتـــاب خیلی 
بـــالا رفته و من هم دوســـت دارم کتـــاب بخوانم، 
چـــون قیمت‌ ایـــن کتاب‌هـــا مناســـب و ارزانتر از 
کتابفروشی اســـت، می‌توانم چند کتاب بخرم.« 
به نظر می‌رســـد او از فعالان محیط زیســـت است 
چون بـــا قاطعیـــت می‌گویـــد: »ایـــن کتاب‌ها با 
هزینه بالایی کـــه طبیعت پرداخت کـــرده، تولید 
شـــده‌اند و تا زمان بازیافت هم هزینه‌های زیادی 
به دنبال دارند. بنابراین بهتر اســـت این کتاب‌ها 
تـــا جایـــی که ممکن اســـت، اســـتفاده شـــوند تا 
به این شـــکل علاوه بـــر صرفه‌جویـــی اقتصادی، 
ضربه کمتری هم به محیط زیســـت وارد شـــود.« 
خانم میانســـال به کتابی که در دست دارد اشاره 
می‌کند و می‌گویـــد: »کتابی که از دستفروشـــان 
کتاب می‌خـــرم باید تمیز و بـــدون خط خوردگی 
باشـــد. برخـــی کتاب‌ها آنقـــدر‌ هایلایـــت یا خط‌ 
خطـــی و کثیـــف هســـتند کـــه ‌انســـان رغبتی به 
دســـت گرفتن‌ آنها ندارد. بعد از خرید کتاب، آن 
را جلـــد می‌کنم و بعد از مطالعه‌ آن را به شـــخص 
دیگری می‌فروشـــم تا او هم بتواند از آن استفاده 
کند. بـــه نظـــرم این شـــکلی کتاب‌هـــا در اختیار 
افراد مختلف قـــرار می‌گیرند و بی‌اســـتفاده یک 

گوشـــه جمع نمی‌شوند.«
خانـــم جوانتری هـــم کـــه کتابی در دســـت دارد 
و صفحـــات آن را مـــرور می‌کنـــد، ارزان بـــودن و 
در دســـترس بـــودن را مهم‌تریـــن عامـــل خرید 
از این بســـاطی‌ها می‌دانـــد و می‌گویـــد: »قیمت 
پاییـــن کتاب دلایل زیـــادی دارد. جنس کاغذ این 
کتاب‌ها معمولاً مرغوب نیســـت. کتاب‌هایی که 
از کتابخانه شـــخصی خریداری شده و دست دوم 
هســـتند هم معمولاً قیمت پایینی دارند. بسیاری 
از کتاب‌ها جلد درســـت و حســـابی ندارند، حتی 
یکســـری از کتاب‌ها صفحه اول ندارنـــد و یا روی 
کتـــاب یا داخـــل کتـــاب مهـــر کتابخانه یا اســـم 

شـــخصی هم وجود دارد.«

نبش چهارراه ‌انقـــاب - دوازدهم فروردین، مملو 
از بســـاط دستفروشـــان اســـت که بیشترشان از 
راه فـــروش کتـــاب روزگار می‌گذراننـــد. مهـــران، 
مرد خمیده و ســـیگار به دستی اســـت که سیگار 
را با ســـیگار روشـــن می‌کند. حدود 40 سال است 
کـــه در این محل کتـــاب می‌فروشـــد. همان‌طور 
کـــه جـــواب مشـــتریان را می‌دهـــد و دســـتگاه 
کارتخوان در دســـت دارد، می‌گوید: »کتاب‌هایی 
که مـــا می‌فروشـــیم بـــا نمونـــه مشـــابه‌ای که در 
کتابفروشی‌هاســـت، فـــرق می‌کنـــد. ما نســـخه 
اصلـــی و بدون سانســـور کتـــاب را می‌فروشـــیم. 
البتـــه برخی از ایـــن کتاب‌ها به صـــورت غیرمجاز 

و زیرزمینـــی چاپ می‌شـــوند.«
در بین کتاب‌هایی که در بســـاط این دستفروش 
به شـــکلی نامنظم روی هم ریخته شـــده اســـت، 
همـــه نـــوع کتـــاب بـــه چشـــم می‌خـــورد. برخی 
کتاب‌هـــا جلد نـــو دارند و برخی نیـــز تاریخ چاپ‌ 
آنها متعلق به ســـال‌های دور اســـت. اما به دلیل 
ارزان‌تـــر بودن مشـــتریان زیادی دارنـــد. در میان 
کتاب‌هایی که روی هم ریخته شـــده کتاب کهنه 
و قدیمـــی را نشـــان می‌دهد. این کتاب در ســـال 
55 توســـط فردی بـــه یکی از کتابخانه‌های شـــهر 
اهدا شـــده. فروشـــنده می‌گوید: »ایـــن کتاب‌ها 
متعلق بـــه کتابخانه‌های شـــخصی اســـت که به 
صورت کیلویـــی می‌خریم. قیمت ایـــن کتاب‌ها 

کیلویـــی 20 تا 50 هزار تومان اســـت.«

اینجا کتاب خیلی ارزان است
یکی از بســـاطی‌ها پســـر جوانی اســـت که جلوی 
یکـــی از مغازه‌هـــای کتابفروشـــی بســـاط کرده. 
چـــوب گردگیـــری از پـــر پرنـــده در دســـت دارد و 
مدام گردوخاک کتاب‌هایی که داخل پلاســـتیک 

اســـت را می‌گیـــرد. هرازگاهی چند نفـــری جلوی 
بســـاطش جمـــع می‌شـــوند، کتاب‌هـــا را ورق 
می‌زننـــد و قیمـــت می‌گیرنـــد. او دربـــاره قیمت 
پاییـــن کتاب‌هـــا می‌گویـــد: »این کتاب‌هـــا برای 
‌انتشـــاراتی هستند که تازه شـــروع به کار کرده‌اند 
و تخفیـــف می‌دهنـــد که شـــناخته شـــوند. مثلاً 
ایـــن کتـــاب 348 هزار تومـــان به قیمت پشـــت 
جلـــد اســـت و بـــا تخفیـــف 170 هـــزار تومـــان به 
فـــروش مـــی‌رود.« او دربـــاره کتاب‌هایـــی که به 
صـــورت تکثیـــر و افســـت چـــاپ می‌شـــوند هم 
توضیـــح می‌دهـــد: »متأســـفانه ایـــن کتاب‌ها اثر 
نویســـنده‌هایی اســـت که بـــرای تولیـــد محتوای‌ 
آن زحمت زیـــادی کشـــیده‌اند، اما بـــدون اجازه 
‌انتشـــارات و نویســـنده یا مترجم اثـــر کتاب‌ها را 
چـــاپ می‌کنند کـــه پیگـــرد قانونـــی دارد. کتاب 
باید آرم و لوگوی ‌انتشـــارات را داشـــته باشـــد.« او 
مشـــخصات کتاب، فیپا، آدرس ناشـــر و شـــابک 
کتـــاب را نشـــان می‌دهـــد و می‌گویـــد: »فروش 
کتاب‌هـــا بـــا چـــاپ زیرزمینـــی کار غیراخلاقی و 

دزدی فرهنگی اســـت.«
محمد به همراه دو دوســـت جوانش، چند سالی 
اســـت که جلوی یکی از مغازه‌های کتابفروشـــی 
بســـاط کرده‌انـــد. هرازگاهـــی چند نفـــری جلوی 
بســـاطش جمـــع می‌شـــوند، کتاب‌هـــا را ورق 
می‌زنند و قیمـــت می‌گیرند. بعضی‌هـــا می‌خرند 
و بعضی‌ها فقـــط نگاه می‌کنند. محمـــد کارش را 
پنج ســـال پیش شروع کرده، از 7 صبح بساطش 
را پهـــن می‌کنـــد و تـــا 8 شـــب پـــای بســـاطش 
می‌ایســـتد: »ایـــن کتاب‌هـــا فقط به چنـــد دلیل 
خریـــداری و فروختـــه می‌شـــود؛ اول فـــوت فرد، 
دوم مهاجرت یا مســـافرت، ســـوم کمبـــود فضا، 
چهارم تغییر تفکر و اشـــباع شـــدن از خواندن.«

گشتی در راسته دستفروشان کتاب خیابان انقلاب

ببخشید؛ لطفاً 10 کیلو کتاب به من بدین!

گزارش

نیلوفر منصوری

گروه اجتماعی

دادزنی برای عقب نماندن از دستفروش‌ها
علاوه بر دستفروشـــان، بعضی از مغازه‌دارها که در پاســـاژهای قدیمی فعالیت می‌کنند 
نیز از این قاعده مســـتثنی نیســـتند و برای عقـــب نماندن از فروش کتاب‌های دســـت 
دوم، بـــا اســـتخدام تعـــدادی »دادزن« خریـــداران کتاب‌هـــای دســـت دوم را به داخل 
پاســـاژ هدایـــت می‌کننـــد. یکـــی از کتابفروشـــان نزدیک خیابـــان دوازدهـــم فروردین 
ساعت‌هاســـت که مغازه خـــود را باز کرده، در حالی که به بســـاط دستفروشـــان کتاب 
نـــگاه می‌کند، می‌گوید: »اینکه دستفروشـــان به مردم می‌گویند کتاب‌های ما سانســـور 
نشـــده، دروغ است. متأســـفانه عین همان کتابی را که در کتابفروشی موجود است به 
شـــکل قاچـــاق و البته با کیفیت بســـیار پایین‌تر تکثیـــر می‌کنند و بعد هـــم با 50 درصد 
تخفیف به مردم می‌فروشـــند. در بســـاطی‌های دســـت دوم فروشی ســـه نوع کتاب به 
فـــروش می‌رســـد؛ کتاب‌های دســـته‌دوم، ممنوعـــه و پرفروش کـــه با تکثیـــر و کپی با 
قیمـــت کمتر فروخته می‌شـــوند. متأســـفانه هیچ‌ نظارتـــی هم نمی‌شـــود. هرچند من 

کار‌ آنهـــا را تأییـــد نمی‌کنم امـــا کار‌ آنها به نوعی فرهنگســـازی خواندن کتاب اســـت.«

برش


